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ضمیــمهدختــرانه
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با این همه نوشته  خوب چه کنم؟

23

برای این روزها 
که دلمان
 حال و هوای
 زیارت دارد

زنبـادسـتهـایلرزاناسـتکانراتـوینعلبکیکجکرد.نعلبکیواسـتکانرابینانگشـتانشگرفت
وبـادسـتدیگـرششـیرسـماوررابازکـرد.اولاسـتکانونعلبکیرازیـرآبجـوشچرخاند،تکان
دادوگذاشـتکنـارسـینیوجـامسـماور.فیروزهخانمازگوشـهچشـمنگاهیبـهزنوحرکاتشکرد
جـوریکـهکسـینشـنودگفت:»ایـنکارهاچیـهمرضی؟!خداقهـرشمیـاد!«مرضیسـرتکاندادو
گفت:»چمیدونمایناازکجااومدنوچهدردومرضیدارن؟!شـماکاریتنباشـهاصلاتویآشـپزخونه
چیـکارمیکنـی؟مگـهآقـایروضهخـوننیومدهبلندشـو،بلندشـوبروتویمجلـسفیـروزهخانم،من
خودمپایسـماورهسـتم.«فیـروزهخانمچادرسـبزرنگگلدارشازرویشـانههابلندکـردوانداخت
رویسـرشوازجایـشبلندشـد.همینطورکهمـیرفتگفت:»صاحباینمجلـس،درخونهاشروبه

همـهبازه...دلشـمچرکنیسـت.گنجشـکبهشپنـاهمیبـردهایناهممثلدوتاگنجشـکن«

تـویسـالنزنهـابـاچادرهایمشـکیدورتـادورنشسـتهبودند.بـالایمجلسآقـایروضه
خـوانرویصندلـیچوبـیجـوریکـهانگارسـختشباشـدوصندلـیبرایشراحتنباشـد،
نشسـتهبود.مقابلشمیزکوچکعسـلیبایکسـینیچایواسـتکانآبجوشقرارداشـت.
فیـروزهخانـمکهواردشـد،چندتاییسـلامکردنـدونیمخیزشـدندانگاریکهمـیخواهند
پیـشپایـشبلندشـوند.اشـارهکـردکهبفرماییـد.آقاتکسـرفهایکـردوگفت:بـااجازه
صاحبخانـهچـونایـامایـامعیـدولادتاسـت،ذکرمصیبـتنمیخوانیـم.چندتـاحکایتاز
مهربانـیامـاممیگوییـمومرخصمیشـویم.یکـیاززنهـاتکانیبـهخـودشدادواززیر
چـادرآهسـتهگفـت:»بیزحمـتکمیدعـابخوانید،گرفتارتـویمجلسزیادهسـت.«حاج
آقـاگفـت:»خداونـدکمـککنـدانشـاءالله!«فیـروزهخانملـببازکـردکـه»روایتخیلی

خـوباسـتحاجآقـا،خـودشیکجوریشفاسـت.«

»بسـماللهالرحمـنالرحیـم«...فیـروزههمزیرلبتکـرارکرد.نگاهشراچنـدبارچرخاند
تـویجمعیـتزنها،انـگاربینهمهآنچادرهایمشـکیپییکآشـنامیگشـت.بالاخره
انتهـایسـالننزدیـکدرورودیپیدایشـانکـرد.همـاندوتاگنجشـکغریبهکـهمرضی
میگفـتحتمـادردوبلایـیدارنـد.دختـرکخـودشراتویچادرمشـکیپیچاندهبـود.با
ایـنهمـههـرچنـددقیقهیـکبارچـادرکهبـالایسـرشبورشـدهبود،سـرمیخـوردو
رویشـانههایشمـیافتاد.زیرچادریکروسـریقرمزپوشـیدهبود.درسـتمثلروسـری
دختربچـهایکـههمراهـشبـود.هـردو،دوزانـونزدیـکدرورودینشسـتهبودنـد.دختر
بزرگتـردرگیـرچـادرشبودوکوچکتـرناخـنهـایلاکزدهاشرامیجویـد.مرضیکه
بـاظـرفشـیرینیواردشـد،فیروزهخانماشـارهکـرداولبـرایدخترهابگیرد.لـبولوچه
آویـزانمرضـیراکـهدیـدبلندشـد،ظرفراگرفـتوخودشسـمتدخترهارفـت.حاج
آقـامـیگفت:»امامسـفرهخودشـانوکارگرهانداشـتند.همـهمثلیکخانـوادهدوریک
سـفرهمینشسـتند.حرفهایشـانکسـيرانميآزرد.حرفکسـيراقطعنميکرد.حاجت
احـديرااگـربرایشمقـدوربودردنميکـرد.پاهایـشراجلويکسـيدرازنميکرد.تکیه
نمـيداد.بـاهیـچکـسبدحـرفنميزدحتـيباخدمـهاش.«فیـروزهخانمیـااللهگفتو
نشسـتکنـاردخترهـا!زیرلبگفت:سـلاموشـیرینیراتعـارفکرد.دختربزرگترتشـکر
کـردامـاکوچکتـردسـتشراپیـشبـردودوتـابرداشـت.فیـروزهنگاهشبهدسـتهای
زخمـیولاغـردختـرکافتـاد.ظـرفرامقابلدخترهاگذاشـتوگفـت:»ایناینجاباشـد.
صدبـاربـهمرضـیگفتـهاموقتیآقـاصحبتمیکنـد،پذیرایینکـن.آقاکـهحرفشتمام

شـد،شـمااینراتعارفکـنعزیزجانم.«

»مدینهتاخراسـانشـتربانامـامبود.مرديازروسـتاهاياصفهان.سـنيمذهب.
بـهخراسـانکـهرسـیدندامامکرایـهشـانراداد.روکردبـهامام:»پسـرپیامبر!
دسـتخطـيبدهیدبـرایتبرکبـاخودمببـرماصفهـان.«امامبرایشنوشـتند:
»دوسـتآلمحمدباش،هرچندخطاکارباشـي.دوسـتانوشـیعیانمارادوست
بـدارهـرچندآنهاهـمخطاکارباشـند.«حکایتحاجآقاتمامنشـدهچشـمهای
فیروزهخانمخیسشـد.دسـتمالسـفیدگلدوزیرابرد،گوشـهچشـمواشـکش
راانـگاریـادگاریبرداشـت.حـاجآقاادامـهداد:»ایننوشـتهبامنوشـماحرف
دارد.«چندتـازنسرجایشـاناینپاوآنپاشـدند.دختربچههمپاهایـشرادراز
کـردهبـود.مرضـیخانمازدمدرآشـپزخانهاشـارهکردکهخـودتراجمعکن.
فیـروزهکـهدیـد،ازجایشبلندشـد.دسـتدختـرراگرفتوبردتـویحیاط.

نشستلبپلهودختررانشــاندرویپایـش.چشـمشبـهدســتهایزخمی
دختـربودوگوشـشبهصحبتهایآقا!آهسـتهپرسید:»اسـمتچیـهنازنینم؟«
دختـرخجالـتزدهگفت:»پرسـتو!«فیـروزهگیسبافتـهدختررانـوازشکردو
گفـت:»بـهبه!کـیاینهـارابافته؟«پرسـتوخجالتزدهگفـت:»آبجـیپروانه!«
فیـروزهلبخنـدزدوگفت:»میخواهـیبریتاببازی؟منهمینجانشسـتهام!«
دختردمپاییهایقرمزیراازگوشـهپلهبرداشـتوباخوشـحالیجستزدتوی
حیـاط!فیروزهگفت:»آهسـتهترمادرجـان!«صدایآقاآمـدکهگفت:»حکایت
آخـرراهـمبگویـموسـلامبدهیم.مردبدهـکاربود،رفتـهبودباهـزارامیدپیش
آقـابلکهایشـانکمکشکننـد.آنقدرازامـاممحبتدیدکهحرفـشرافراموش
کرد،شـایدهمرویشنشـد.بههرحالوقتخداحافظیشـد،امامگوشـهسـجاده
رابـالازدنـدوگفتنـد:اینبسـتهبرایشماسـتبرداروبهسـلامت!زیرسـجاده،
بـهاندازهبیشـترازبدهـیمردپولبود.نوشـتهایهـمکنارپولهابـود.یکرویش
نوشـتهبـود:»لاالهالاالله،محمدرسـولالله،علیولـیالله«ودرطرفدیگرآنهم

نوشـتهبود:»ماتـورافرامـوشنکردهایم.«

همـهبلنـدشـدند.فیـروزهقامـتدخترراوقـتبرخاسـتندیدکهچقـدرنحیف
ولاغـربـود.چـادرآمدتـاکمرش،سـریعجمعشکـرد.فیـروزهخندیـد.گفت:
بایـدبـرایچادرشکشبـدوزم.دخترچـادرراگرفتزیرچانهاشودسـتشرا
گذاشـترویسـینهاش!فیروزهگفت:»قرباندسـتت«حاجآقاسـلامداد.فیروزه
همـانلبـهپلـهصورتـشراچرخانـدسـمتقبلـه!دختـرگیـجمـیزد،زنهابه
سـمتیواوبهسـمتدیگریچرخید.فیروزهگفت:»قربانسـلامکردنت،جهت
چـهاهمیتـیدارد.«دختـردوبـارهچرخید.اینباربهسـمتدرحیـاط.فیروزههم
صورتـشراچرخانـدروبهحرم.آقاسـلامداد.فیروزههمتکـرارکرد.بعدصدای
»امـنیجیـب«آمـد.دختـررادیدکههـردودسـتشراباچـادربالابـرد.فیروزه

همنیـتکرد.

مرضـیاسـتکانهـایچـایراجمـعمـیکـرد.پروانـههـمظـرفشـیرینیرا
میگرداند.فیروزهدسـتدردسـتپرسـتو،تویسـالنمیچرخیدوحالمهمان
هـارامـیپرسـید.زنهاشـیرینیبرمیداشـتندومـیرفتند.چندتایـیهمجابه
جـاشـدهبودنـدوسـهچهارنفـریباهمحـرفمـیزدند.صـدایقبولباشـه...
قبـولباشـهتویسـالنتکرارمیشـد.بالاخرهپروانهباظرفشـیرینیبـهفیروزه
خانـمرسـید.فیـروزهلبخنـدزد:»اجـرتبـاصاحبشمـادر!«بعداشـارهکردبه
پرسـتووادامهداد:»شـماهاتاحالاکجابودین؟«گوشـهپلکدخترپرید.پرسـتو
گفـت:»مـاهمیـنتهکوچههسـتیم.باباممـیگفتهـرروزدرخونهشـمابازه.
گفـتبیاییـمببینیمچهخبره؟!«پروانهباآرنجزدبهپهلویپرسـتوبعددسـتپاچه
گفـت:»تـازهاومدیـمایـنمحل!دیگـهبااجـازهتونمرخصمیشـیم.«پرسـتو
دوبـارهگفـت:»نـذرینگرفتیـمکـه«پروانهگفتهیـسونیمخیزشـد.فیروزه
دسـتدرازکـردودسـتپروانـهراگرفـت.»کجابریمـاتازههمدیگـهروپیدا
کردیـم.«پروانهجـوابداد:»برادرهامخونهتنهاهسـتن«فیروزهخانمدسـتشرا
رهـاکـردوگفت:»پـسدوبارهبیایید.نکنـدفراموشکنیـد.صاحبخانهدلتنگتان

مـیشـود.دراینخانههـرروزبازاسـت.«
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باشگاه خبرنگاران جوان

چشم های تنبل تان را به ما بسپارید

اگر مشـکلی با چشـم و چارتان دارید، خوشـحال باشـید چون خبر خوشـي برایتان آورده ایم. در گذشـته پزشـکان معتقد بودند 
درمـان تنبلـی چشـم فقـط تـا هفت سـالگی امکان داشـت، اما به تازگی مشـخص شـده اسـت که ایـن درمـان برای کـودکان و 
نوجوانـان هفـت تـا 17 سـال هـم جـواب مي دهد. خلاصه اگر چشـمان تان تنبل اسـت خود را بـا خیال راحت به اولین پزشـک 

برسانید.

تابناک

بفرمایید حباب سواری

بیشـتر مـا بـازی بـا حبـاب را در کودکی دوسـت داریـم، اما هنرمنـدي اهل جمهوری چـک در بزرگسـالی هم دسـت از بازی با 
حبـاب برنداشـته و موفق شـده اسـت با سـاخت حباب نام خـودش را در کتاب گینس ثبت کنـد. این هنرمنـد 275 دانش آموز 
را داخـل یـک صفحـه حبـاب صابونی قـرار داد تا بتواند رکورد ملی این کار را بشـکند؛ البتـه »کودس« پیش از این هم در سـال 
2014 توانسـته بـود رکـورد »جای دادن بیشـترین انسـان داخل یک حباب صابـون« را با جـای دادن 214 نفر در کتاب گینس 

کند. ثبت 

 
باشگاه خبرنگاران جوان

پیروزی پس از ۹6۰ بار شکست

حتماً شـنیده اید که می گویند شکسـت پلی به سـمت پیروزی اسـت. زني در کره جنوبی نزدیک به هزار بار به سـمت پیروزی 
پل زد تا بالاخره توانسـت از آن رد شـود و به موفقیت برسـد. این خانم هفتادسـاله اهل کره جنوبی 960 بار در آزمون رانندگی 
شـرکت کـرده بـود و پـس از این تعداد شـرکت در آزمون در نهایـت گواهینامه اش را گرفت. این خانم که خیلی باهمت تشـریف 

داشـتند، درباره تلاش خود گفته اسـت: »اگر هدفی دارید هیچ گاه ناامید نشـوید و آن قدر تلاش کنید تا به آن برسـید.«

استفاده
 از تلفن همراه ممنوع!

حـدود  سـال2010  در 
مـردم  از  نفـر  41هـزار 

اسـتفاده  دلیـل  بـه  آمریـکا 
عبـور  هنـگام  تلفن همـراه  از 

از  از خیابـان یـک راسـت سـر 
آمـار  ایـن  درآورده انـد.  اورژانـس 

نشـریات  بیشـتر  در  باورنکردنـی 
آمریکایی منتشـر شده اسـت تا افراد 

از خطـرات اسـتفاده از تلفن همـراه در 
خیابـان اطـلاع پیـدا کننـد. براسـاس 
تحقیقـات، مهم ترین علـت تصادف های 
تلفن همـراه هنـگام  اسـتفاده  از  ناشـی 

عـدم  و  حواس پرتـی  خیابـان،  از  عبـور 
توجه به وسـایل خطرناک اسـت. بماند که 

عـلاوه بـر وسـایل نقلیـه، جـدول و چاله های 
خیابـان نیـز بـه انـدازه تله هـای انفجـاری در 
فیلم ها برای عابران گوشـی به دسـت سـربه هوا 
خطرنـاک شـده و منجـر بـه جراحـت و صدمه 
در عابرینـی کـه در حـال مکالمه بـا تلفن همراه 

 National بودند، شـده اسـت. شـبکه تلویزیونی
Geographic در برنامـه اي جدیـد پیاده روهایـی را در 
واشـنگتن نشـان داده اسـت کـه بـه دو بخـش تقسـیم 
می شـوند و روی یکـی از آن هـا با علامت بزرگ نوشـته 
شـده اسـت: »اسـتفاده از تلفن همـراه ممنـوع!« ظاهـراً 
ایـن کار فعـلًا بـه صـورت یک تجربـه اجتماعـی دنبال 
می شـود و قـرار اسـت محققـان بـا بررسـی رفتارهـای 

مـردم در ایـن پیاده روهـا دست شـان بیایـد کـه افـراد تا 
چـه انـدازه بـه ایـن علائـم احتـرام  گذاشـته و بـه اصطلاح 

خودمـان بـرای ایـن علائـم تره خـورد کـرده و در خـط ویژه ای 
از پیاده رو که اسـتفاده از تلفن همراه ممنوع شـده، دسـتگاه الکترونیکی جیبی 
خـود را کنـار می گذارنـد. در بخشـی از ایـن پیاده روهـا کـه اجـازه اسـتفاده از 
تلفن همـراه وجـود دارد، نوشـته شـده اسـت: »تلفن همـراه: خطـر راه رفتن در 
مسـیر بـه عهده شـما خواهد بـود!« افـرادی که در این مسـیر قـرار می گیرند، 
آن هایـی هسـتند که همه حواس شـان به تلفن همراه اسـت و هیـچ توجهی به 
محـل عبـور اتومبیل، افراد اطراف شـان، سـتون های احتمالی، چالـه و... ندارند. 
برای این افراد در مسـیر یادشـده علائم کمک کننده روی زمین کشـیده شـده 
اسـت تـا زمانی که سـر ایـن افـراد رو به پایین اسـت، همزمان بتوانند راه شـان 

را بـا خطـرات کمتـر ادامـه دهند.

عابرانی که توهم زده اند
جالـب اسـت بدانیـد که تلاش بـرای محافظـت از عابـران پیـاده فقط مخصوص 
آمریـکا نیسـت. در شـهر لنـدن هـم پایه هـای فلـزی چراغ هـای برق بـا لایه های 
نرمـی پوشـانده شـده اند تـا زمانی کـه عابـران پیاده بـه آن هـا برخـورد می کنند، 

شسـت پایشـان تـوی چشم شـان نـرود و صدمـه زیـادی نبیننـد. 
متأسـفانه ایـن تنهـا مـردم لندن نیسـتند که حواس شـان به 
جان شـان نیسـت، آلمانی های منظـم هم از بـس درگیر 
خودشـان  بـرای  شـده اند  همراه شـان  گوشـی های 
دردسـر درسـت کرده اند. به همیـن خاطر علائم 
راهنمایـی  و رانندگـی در یکـی از شـهرهای 
آلمـان نیز برای جلـب توجه افـرادی که 
غـرق در کار با گوشـی های هوشـمند 
خود شـده اند، روی زمین و نزدیک 
برقـی  واگن هـای  عبـور  محـل 
نصب شـده است. در گذشته افراد 
حواس پرت به خاطر سـربه هوایی 
دچار حادثه می شـدند، ولـی در حال 
حاضر مردم به خاطر سـربه زیری 
صدمـه دیـده و جان شـان بـه 

خطـر می افتد. 

گوشی های هوشمند 
بلای جان مان شده اند

در این ماجرا، تلفن های همراه 
و وابسـتگی شـدید مـردم در 
سراسـر جهان به گوشـی های 
هوشـمند مقصر اصلی هسـتند. 
همـراه  تلفن هـای  حاضـر  حـال  در 
بـه وسـیله ای وسوسـه برانگیز تبدیـل 
شـده اند کـه به انـدازه مـواد مخدر 
هـم  خانمان برانـداز  می تواننـد 
اصـلًا  مـا  کنیـد  بـاور  باشـند. 
قصد شـوخی نداریـم، این گفته 
کارشناسـان اسـت که اعتیـاد به 
تلفن همـراه تنهـا جنبه هـای اجتماعـی و 
فـردی نداشـته و حتـی می تواند سـلامتی 
افـراد را تهدیـد کنـد. بـه اعتقاد آن هـا، به 
نظـر می رسـد کسـانی کـه همیشـه بـا 
تلفن هـای همراه شـان کار کـرده یـا بازی 
می کننـد، در خـواب و رویـا هسـتند. ایـن 
افـراد هرگـز به این مسـئله اسـتفاده دائمی 
از تلفن همـراه خـود توجـه نمی کننـد و فکـر 
می کننـد هیـچ مشـکلی در رابطه با ایـن وضعیت و عـادت آن ها وجـود ندارد. 
در حالـی کـه ایـن عـادت بـه انـدازه قرص هـای روان گـردان می توانـد آن ها را 
گیـج کـرده و تـوی عالـم هپروت ببـرد، آن قدر که موقـع راه رفتـن حتی نوک 
دماغ شـان را نبیننـد و بـا سـر توی هر چالـه و چوله ای سـقوط کنند. محققان 
دانشـگاه ایلینویـز دریافتنـد مدت زمان گذشـتن از خیابان در بزرگسـالانی که 
هنـگام راه رفتـن از گوشـی تلفن همـراه اسـتفاده می کنند به میـزان 25درصد 
بیشـتر از دیگران اسـت و هنگامی که در شـهر و فضای پرسـروصدا و خطرناک 
خیابان هـا راه می رویـم، اگـر در حـال گفت وگـو بـا تلفن همراه باشـیم خطرات 
زیـادی مـا را تهدید می کند. این مسـئله به این خاطر اسـت که موقع اسـتفاده 
از تلفن همـراه مـا نه تنهـا گیـج می زنیـم بلکـه شـیوه راه رفتن مان هـم عوض 
می شـود. محققـان دانشـگاه کمبریـج بـا بررسـی نحـوه قـدم برداشـتن افـراد 
هنـگام اسـتفاده از موبایـل دریافتند که در دسـت داشـتن تلفن همـراه هنگام 
 حرکـت در خیابـان باعـث می شـود کـه طـول گام هـا افزایـش و سـرعت نیـز 

کاهش پیدا کند.

2
گوشی رو بذار کنار
آب به آب می شویم1 جلوی پات رو ببین

»نازنیـن« سـرش را می گیرد توی پلاسـتیک زبالـه و یک عق جانانـه می زند. »آرزو« 
و »معصومـه« جیـغ می زننـد و رو به خانم جـان می گویند: »یعنی چش شـده؟ حالا 
چـی کار کنیـم؟!« خانم جـان همان طـور که شـانه های نازنین را توی دسـتش گرفته  

اسـت و ماسـاژ می دهـد بـا لبخنـد می گوید: »چتونـه مادر؟! مـار که نیشـش نزده یه 
خـورده آب بـه آب شـده... اگـه مهلـت بـده می برمـش دسـت و صورتـش رو می شـویم 

تـا یکـم حالـش جـا بیـاد.« مـن دلـم را گرفتـه و در انتهـای کوپـه نشسـته ام و می گویـم: »وای 
خانم جـان یـک کاری بکنیـد همیـن الانه که منـم دلم بهم بخـوره...« آرزو همان طـور که معصومه 
را محکـم گرفتـه می گویـد: »نکنـه دریـازده شـده؟!« همگی با شـنیدن این حـرف نگاهی بهش 
می اندازیـم و او دسـتپاچه ادامـه می دهـد: »خـب چـه می دونـم می گـم لابـد این قـدر قطـار 
تکون تکـون خـورده و تلق تلـوق کـرده حالـش بـد شـده!« خانم جان به مـن اشـاره ای می کند 
و می گویـد: »مریم گلـی پاشـو شیشـه را بـاز کـن.« بعد هـم رو بـه آرزو و معصومـه می گوید: 
»شـما دوتـا هـم یـک چیـزی روی سـرتان بیندازیـد می خواهـم در را کمـی باز کنـم.« بعد 
نگاهـی بـه تخت هـای بالایـی می انـدازد و می پرسـد: »پـس ایـن خانـم دانشـمند »فاطمه« 
چی چـی شـد؟!« بـا شـنیدن این حـرف همگـی تازه یـاد فاطمـه می افتیـم. خانم جـان زیر 
بغـل نازنیـن را می گیـرد و بلنـدش می کنـد و روبـه مـا ادامـه می دهـد: »باریـکلا دخترا یه 

خبـر از رفیق تـون بگیریـن منـم ایـن نازنـازی خانم رو ببـرم تا پیـش دکتر قطـار و بیام.«

تو کز محنت دیگران بی غمی...

بعـد از رفتـن خانم جـان ما سـه تا همدیگـر را مدتی هـاج و واج 
نـگاه می کنیـم تـا این کـه معصومـه می گویـد: »اگـه حـال 

نازنیـن خـوب نشـه چیـکار کنیـم؟ فـک کنـم همـه 
سـفرمون خـراب شـد!« آرزو دسـت معصومـه را کـه 
تـا حـالا محکم گرفتـه بـود یک مرتبه رهـا می کند 
و می گویـد: »چـی می گـی بابـا! سـفرمون خـراب 
شـد چیـه؟! می گم دریـازده شـده دیگـه زود خوب 
می شـه!« معصومـه نفـس عمیقـی می کشـد کـه 

اشـکش سـرازیر نشـود و جـواب می دهـد: »مـن کـه 
فـک کنـم! بهتـره ایسـتگاه بعدی از قطـار پیاده شـیم و 

برگردیـم خونـه!« آرزو بـا شـنیدن ایـن حرف مثـل ترقه از 
جایـش می پـرد: »وای معصومـه توروخـدا یـه وقـت این حرف 

رو جلـوی خانم جـان نزنـی هـا! من کلی روی این سـفر حسـاب 
کـردم.« مـن همان طـور کـه بـه دیالـوگ ایـن دو نفـر گـوش 
می دهـم، لبـاس می پوشـم و می گویـم: »بـه جـای ایـن حرف ها 
یکـی کوپـه رو جمع کنه یکی هم با مـن بیاد ببینیم فاطمه کجا 
غیبـش زده!« هنـوز حرفم تمام نشـده که آرزو گره روسـریش را 
محکـم می کنـد و می پـرد جلوی در کوپـه که »بزن بریـم«. ولي 
معصومـه امـان نمی دهـد و این بـار واقعـاً اشـکش درمی آیـد که 
»توروخـدا منـو تنهـا نذارین! مـن می ترسـم.« آرزو می گوید: »وا 
خـرس گنـده از چـی می ترسـی« که یهـو درکوپه باز می شـود و 
هـر سـه از جـا می پریـم و داد می زنیم. فاطمـه هیس هیس کنان 
می آیـد داخـل و می گویـد: »چـه خبرتونـه بابا! این قدر سـروصدا 
کردیـد کل واگـن رو فراری دادین.« آرزو دسـت و پایش را جمع 
می کنـد و می گویـد: »خـودت چـه خبرته؟! اصـلًا بگو 
بـدون خبـر کجـا رفته بـودی؟« فاطمـه چادرش 
عمیقـي  نفـس  همان طـور  و  درمـی آورد  را 
می کشـد و می گویـد: »چـه بویـی کوپـه رو 
گرفتـه!! رفتـه بـودم رسـتوران، این جـا کـه 
نمی شـد کتـاب خونـد!« مـن و معصومـه بـا 
تعجـب به هم نـگاه می کنیـم و آرزو می گوید: 
»بابـا تو دیگه کی هسـتی! نازنین مریض شـده 
تـو بـه فکر تحقیقـات علمـی هسـتی؟!« معصومه 
هـم گریه کنـان می نشـیند کـف کوپـه و می گویـد: »بله 
فاطمـه خانـم تـا حالا تـوی این همـه کتابی کـه خوندی بـه این 
شـعر برنخـوردی کـه می گه تو کـز محنـت دیگران بی غمـی...« 
مـن نمی گـذارم شـعر را تمـام کنـد و از جـا بلنـدش می کنـم و 
می گویـم: »چیـزی نشـده تربچـه نقلـی! بیـا این جاهـا رو مرتب 
کنیـم. الان نازنیـن و خانم جان هم سـر و سـلامت برمی گردن.« 
جملـه ام تمـام نشـده کـه قطار به ایسـتگاه می رسـد و مسـئول 

قطـار می گویـد: »وقـت نماز اسـت.« 

مایه آرامش هم باشیم

صدای مأمور قطار را که می شـنوم، 
ادامـه می دهـم: »بیـا چـی از این 

مهـم  وسـایل  اول  الان  بهتـر 
کیـف خانم جـان را برمی داریم و 

بعـد می رویـم پایین بـرای نماز! هم 
یـک هوایـی می خوریـم هم وقتـی نماز 

بخوانیـم کمـی آرام تـر می شـویم. « فاطمـه 
بـدون این کـه بـه روی خـودش بیـاورد فـوری چادر 

معصومـه را می دهـد دسـتش و می گویـد: »همه چیز زیر سـر 
تکان هـای قطار اسـت. یادتان باشـد نازنین که برگشـت بهش بگوییم 
در صندلی هایـی کـه خـلاف جهت حرکت قطار هسـتند، ننشـیند. الان 
هـم همگـی می رویـم پاییـن چنـد قدمـی راه می رویـم. بهتـر اسـت کمی 
آب بخوریـد و نفـس عمیقـی بکشـید و کمی پیـاده روی کنید. ایـن کار باعث 
می شـود خـون در پاهایتـان که مـدت طولانی بی حرکـت بوده اسـت، جریان 
پیـدا کند و مشـکلی برایتان ایجاد نشـود.« مـن با تکان دادن سـر، حرف های 
فاطمـه را تأییـد می کنـم و می گویم: »من خیلی شـنیده ام کـه بعضی ها توی 
قطـار سـرگیجه و حالـت تهوع می گیرنـد. مطمئنـم خانم جـان الان نازنین را 
بـرده پاییـن تـا قـدم بزنـد و حالـش خـوب شـود. بجنـب معصومه جـان کـه 
مـا هـم بهشـون برسـیم.« آرزو هـم کـه متوجـه شـده ما سـعی داریم بـا این 
حرف هـا معصومـه را آرام کنیـم تنـدی دسـت بـالا می زنـد و وسـایل را جمع 
کـرده، مانتـو می پوشـد و کمـک می کند تا چهار نفـری از کوپه بیـرون برویم.

بد نیست بدانید مصرف 
نوشیدنی های سالم و طبیعی تا 

حد زیادی جلوی این حالت را 
می گیرد، اما مصرف میوه و سبزیجات 

تازه و البته ضدعفونی شده هم تأثیر 
زیادی در رفع مشکل ایجادشده دارد
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راست گفت این بچه! من 
توی سفر یک دستیار لازم 
دارم، ولي هر روز یکی از شما 

پنج تا وروجک دستیار من 
خواهید بود. اولین دستیار را 
هم همین الان معرفی 

می کنم

دست نوشـته فاطمـه را کـه می خوانیـم همگـی 
می گویـد:  و  پشـتش  می زنـد  آرزو  می کنیـم.  تشـویقش  متعجـب 

»ایـول بابـا چقـدر باکلاس نوشـتی!« خانم جـان هم برایش دسـت می زنـد. معصومه 
من من کنـان می گویـد: »مـن می خواسـتم این جـا مقابـل همـه از فاطمـه عذرخواهی کنـم. چون 

وقتـی نازنیـن مریـض شـده بـود، بیخـود سـر فاطمـه داد زدم.« فاطمه لبخنـد می زنـد و می گویـد: »نه بابا 
مـن شـورش را درآورده بـودم، واقعـاً ببخشـید.« خانم جان سـر تـکان می دهد و می گوید: »سـفر به شـما این امکان 

را می دهـد کـه بـدون فکـر کـردن بـه وظایـف و مسـئولیت های خانـه، زمـان بیشـتری را با هـم بگذرانیـد. این جـوری بهتر 
و بیشـتر همدیگـر را می شناسـید و می توانیـد اگـر مسـئله ای هـم بـا هم داریـد، حلش کنید. پـس قدر ایـن چنـد روز را بدانید و 

سـعی کنیـد از لحظه لحظـه اش لـذت ببرید.«

سفر، امکانی برای
کنار هم بودن

2

4

عابران پیاده در »هونولولو«، بزرگ ترین شهر ایالت  هاوایی از نگاه کردن به 
تلفن همراه یا نوشتن پیامک در حال گذر از خیابان منع شدند. هونولولو نخستین 
شهر بزرگ آمریکاست که چنین قانونی را تصویب کرده است تا از حوادث ناشی از 
حواس پرتی عابران پیاده پیشگیری کند.

دردسرهای گوشی به دستی تمامی ندارد

براساس تحقیقات، مهم ترین علت 
تصادف های ناشی از استفاده 

تلفن همراه هنگام عبور از خیابان، 
حواس پرتی و عدم توجه به وسایل خطرناک 
است. بماند که علاوه بر وسایل نقلیه، جدول 
و چاله های خیابان نیز به اندازه تله های 

انفجاری در فیلم ها برای عابران 
گوشی به دست سربه هوا خطرناک شده و 

منجر به جراحت و صدمه در عابرینی که در حال 
مکالمه با تلفن همراه بودند، شده است
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اگربهیادداشتهباشیداینجانبمریمگلیبههمراهدخترخالههاودخترداییوبقیهرفقاباسرپرستیخانمجانبهمناسبت
روزدختربهصورتدستهجمعیبهقمسفرکردیم.بااینکهسفرمانخیلیعجلهایوبدوبدوییشد،امامنتصمیم
گرفتهامکهرسالتمرابهعنواننویسندهادامهدادهوهمچنانگزارشهایسفربهقمرابرایتانارسالکنم.

 الان کـه این هـا را می نویسـم. چیـزی تـا 
رسـیدن به مقصـد نمانده اسـت. دل توی 
دلـم نیسـت و بـا خـودم می گویـم وقتـی 
تـوی یـک کوپـه این همـه ماجرا داشـتیم 
بقیه مسـیر چطور خواهد گذشـت. منتظر 

ادامـه سـفرنامه مریم گلی باشـید.

  چطور در سفر جان سالم به در ببریم؟

بعـد از تشـویق مـا فاطمـه صدایی صاف می کنـد و می گویـد: »اگر سـرکار خانم اجـازه بدهند من 
مطالعـه ای می کنـم و مـوارد لازم را خدمـت مسـافران مکتـوب ارائـه می دهـم.« آرزو می زنـد زیـر 
خنـده و می گویـد: »بازهـم مطالعه!« خانم جان به آرزو اشـاره می کند که سـاکت باشـد و چشـمی 
تنـگ می کنـد و می گویـد: »باشـد جانـم مطالعـه خیلـی هـم خـوب اسـت.« فاطمـه مدتـی بـا 
گوشـی اش ور مـی رود. سـرآخر قلم و کاغذ مـی آورد و چیزهایی یادداشـت می کند. بعد کاغذها 
را نشـان خانم جـان می دهـد و خانم جـان کـه تأییـدش می کنـد سـراغ مـا آمـده و کاغذها را 

بین مـا تقسـیم می کند. 

مواظب باشید آب به آب نشوید

حتماً امروز شـنیدید که خانم جان گفتند نازنین آب به آب شـده است. این اصطلاح زمانی 
بـه کار مـی رود کـه به دلیل سـفر، وضعیت خواب، اسـتراحت و تغذیه ما به هـم می ریزد و 
دچار مشـکلات متعدد گوارشـی می شـویم. بد نیست بدانید مصرف نوشـیدنی های سالم 
و طبیعـی تـا حد زیادی جلـوی این حالت را می گیـرد، اما مصرف میوه و سـبزیجات تازه 

و البته ضدعفونی شـده هم تأثیر زیادی در رفع مشـکل ایجادشـده دارد.

دست هایتان را مدام بشویید

لطفاً دسـت هایتان را در سـفر مدام بشـویید. اگر  حسـاس هسـتید و 
ممکـن اسـت زودتـر از بقیـه مریض شـوید بایـد هر طور شـده جلوی 
بـروز بیماری هـا را کـه عمدتـاً هـم منشـأ ویروسـی دارنـد، بگیریـد. 
سـاده ترین راه، شسـتن مداوم دست هاسـت. برای شستن دسـت ها حتماً 
سـراغ آب و صابـون و مایـع دستشـویی )آب به تنهایـی بی فایـده اسـت( 
برویـد. مدیـر گـروه همراه خـود داروهـای ضروری سـفر مثل مسـکن، قطره 

اسـتریل چشـمی، قرص ضدآلـرژی، پمـاد سـوختگی دارد، نگران نباشـید.

در انتخاب غذا دقت کنید

در طـول سـفر حداکثـر روزی یک وعده غـذای بیـرون بخورید و چه 
بهتـر کـه ایـن یک وعـده، ناهار باشـد. در انتخـاب غذا بهتر اسـت به 
جـای انتخـاب غذاهای سرخ شـده از غذاهای کبابی و بخارپز اسـتفاده 
کنیـد. غـذای خـام یـا کامـلًا پختـه از نیم پـز بهتر اسـت. غـذا را در 
محـل مرطـوب نگذاریـد. سـاندویچ یـا باقیمانده غـذا را بـرای مدت 

طولانـی داخـل کیف نگـه ندارید. 

نوشیدنی های سالم بخورید

یادتان باشـد در طول سـفر تا جایی که ممکن اسـت سـراغ نوشـیدنی های 
کم کالـری و بـدون گاز برویـد. آب یا آبمیوه طبیعی و دوغ بهترین جایگزین 

برای نوشـیدنی های پرکالری مثل نوشـابه و دلستر هستند. 

کم بخورید

در سـفر تـا می توانیـد پرخـوری نکنیـد؛ بـراي مثـال پرس غذایتـان را 
کوچـک انتخـاب کنیـد. به جای غـذای اصلـی فقط پیش غذا سـفارش 
دهیـد. پیشـنهاد بهتـر این کـه تـا می توانیـد غـذای خـود را بـا یکی از 

همراهان تان شـریک شـوید.

آب به آب می شویم

»نازنیـن« سـرش را می گیرد توی پلاسـتیک زبالـه و یک عق جانانـه می زند. »آرزو« 
و »معصومـه« جیـغ می زننـد و رو به خانم جـان می گویند: »یعنی چش شـده؟ حالا 
چـی کار کنیـم؟!« خانم جـان همان طـور که شـانه های نازنین را توی دسـتش گرفته  

اسـت و ماسـاژ می دهـد بـا لبخنـد می گوید: »چتونـه مادر؟! مـار که نیشـش نزده یه 
خـورده آب بـه آب شـده... اگـه مهلـت بـده می برمـش دسـت و صورتـش رو می شـویم 

تـا یکـم حالـش جـا بیـاد.« مـن دلـم را گرفتـه و در انتهـای کوپـه نشسـته ام و می گویـم: »وای 
خانم جـان یـک کاری بکنیـد همیـن الانه که منـم دلم بهم بخـوره...« آرزو همان طـور که معصومه 
را محکـم گرفتـه می گویـد: »نکنـه دریـازده شـده؟!« همگی با شـنیدن این حـرف نگاهی بهش 
می اندازیـم و او دسـتپاچه ادامـه می دهـد: »خـب چـه می دونـم می گـم لابـد این قـدر قطـار 
تکون تکـون خـورده و تلق تلـوق کـرده حالـش بـد شـده!« خانم جان به مـن اشـاره ای می کند 
و می گویـد: »مریم گلـی پاشـو شیشـه را بـاز کـن.« بعد هـم رو بـه آرزو و معصومـه می گوید: 
»شـما دوتـا هـم یـک چیـزی روی سـرتان بیندازیـد می خواهـم در را کمـی باز کنـم.« بعد 
نگاهـی بـه تخت هـای بالایـی می انـدازد و می پرسـد: »پـس ایـن خانـم دانشـمند »فاطمه« 
چی چـی شـد؟!« بـا شـنیدن این حـرف همگـی تازه یـاد فاطمـه می افتیـم. خانم جـان زیر 
بغـل نازنیـن را می گیـرد و بلنـدش می کنـد و روبـه مـا ادامـه می دهـد: »باریـکلا دخترا یه 

خبـر از رفیق تـون بگیریـن منـم ایـن نازنـازی خانم رو ببـرم تا پیـش دکتر قطـار و بیام.«

مایه آرامش هم باشیم

صدای مأمور قطار را که می شـنوم، 
ادامـه می دهـم: »بیـا چـی از این 

مهـم  وسـایل  اول  الان  بهتـر 
کیـف خانم جـان را برمی داریم و 

بعـد می رویـم پایین بـرای نماز! هم 
یـک هوایـی می خوریـم هم وقتـی نماز 

بخوانیـم کمـی آرام تـر می شـویم. « فاطمـه 
بـدون این کـه بـه روی خـودش بیـاورد فـوری چادر 

معصومـه را می دهـد دسـتش و می گویـد: »همه چیز زیر سـر 
تکان هـای قطار اسـت. یادتان باشـد نازنین که برگشـت بهش بگوییم 
در صندلی هایـی کـه خـلاف جهت حرکت قطار هسـتند، ننشـیند. الان 
هـم همگـی می رویـم پاییـن چنـد قدمـی راه می رویـم. بهتـر اسـت کمی 
آب بخوریـد و نفـس عمیقـی بکشـید و کمی پیـاده روی کنید. ایـن کار باعث 
می شـود خـون در پاهایتـان که مـدت طولانی بی حرکـت بوده اسـت، جریان 
پیـدا کند و مشـکلی برایتان ایجاد نشـود.« مـن با تکان دادن سـر، حرف های 
فاطمـه را تأییـد می کنـم و می گویم: »من خیلی شـنیده ام کـه بعضی ها توی 
قطـار سـرگیجه و حالـت تهوع می گیرنـد. مطمئنـم خانم جـان الان نازنین را 
بـرده پاییـن تـا قـدم بزنـد و حالـش خـوب شـود. بجنـب معصومه جـان کـه 
مـا هـم بهشـون برسـیم.« آرزو هـم کـه متوجـه شـده ما سـعی داریم بـا این 
حرف هـا معصومـه را آرام کنیـم تنـدی دسـت بـالا می زنـد و وسـایل را جمع 
کـرده، مانتـو می پوشـد و کمـک می کند تا چهار نفـری از کوپه بیـرون برویم.

همیشه حضور داشته باشیم

بـه محـض این کـه پایمـان را از پله هـای قطار پاییـن می گذاریـم خانم جـان و نازنین را 
می بینیـم کـه روی نیمکت های ایسـتگاه نشسـته اند و به مـا لبخند می زننـد. معصومه 
بـا دیـدن آن هـا بـه طرف شـان مـی دود، نازنیـن را بقـل می کنـد و می پرسـد: »حالـت 
بهتـر شـد نازنیـن؟« خانم جان جـواب می دهـد: »من که گفتـم نگران نبـاش عزیزکم! 
حالـش خـوب خـوب اسـت. فقـط...« آرزو می پـرد وسـط می گویـد: »کمـی آب به آب 
شـده بـوده«، خانم جـان می خنـدد و می گویـد: »بلـه وروجـک خانـم! ولـي موضـوع 
کمـی جدی تـر از آب بـه آب شـدن اسـت، نمـاز را کـه خواندیـم تـوی ادامـه مسـیر 
بهتـان می گویـم.« وقتـی به کوپـه برمی گردیـم. نازنیـن از همه معـذرت می خواهد که 
نگران مـان کـرده اسـت. فاطمـه اول از هم جوابـش را می دهد 
و می گویـد: »دسـت خـودت کـه نبـود، مـن بایـد معـذرت 
بخواهـم کـه موقـع ناراحتـی کنارتـان نبـودم.« خانم جـان 
کـه همه چیـز  و می گویـد: »خـب حـالا  لبخنـد می زنـد 
به خوبـی و خوشـی تمـام شـد، اول بگوییـد ببینـم بادبـزن 
مـن را چیـکار کردیـد؟ بعـد هـم مرتب و دسـت به سـینه 

بنشـینید می خواهـم کمـی نصیحت تـان کنـم.« 

خانم جان نصیحت می کند 
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سفرنامه مریم گلی به قم
پیاده شو، نفس تازه کن!

فاطمـه سـامانی | اگـر به یاد داشـته باشـید اینجانـب مریم گلی به همـراه دخترخاله هـا و دختردایی و بقیـه رفقا با سرپرسـتی خانم جان به مناسـبت 

روز دختـر بـه صـورت دسـته جمعی به قم سـفر کردیم. بـا این که سـفرمان خیلی عجلـه ای و بدوبدویی شـد، امـا من تصمیـم گرفته ام که رسـالتم را 

بـه  عنـوان نویسـنده ادامـه داده و همچنـان گزارش های سـفر بـه قـم را برایتان ارسـال کنم. به قـول خانم جـان از خدا که پنهان نیسـت از شـما چه 

پنهـان ایـن سـفر بـرای بعضی هایمـان اولیـن تجربه سـفر گروهی بـود، برای همیـن همـان ابتـدای راه یکی یکـی و دوتا دوتا دچار مشـکل شـدیم و 

نرسـیده همگـی کله پا می شـدیم.اگـر راهنمایی هـای لیـدر معـروف و متبحـر خانم جان سـوپرمن نبود، احتمـالاً همـان اول راه یکی یکـی و دوتـا دوتا تلفـات می دادیم و به پایان سـفر 

مـا پنج تـا دختـر دسـت به سـینه اما کمـی نامرتـب می نشـینیم و خانم جـان صحبت 
را بـا تـک سـرفه ای شـروع می کنـد: »رعایـت نـکات بهداشـتی در همـه حـال لازم 

اسـت، امـا تـوی سـفر ایـن موضـوع خیلـی مهم تـر می شـود. در سـفر 
بـه دلیـل کـم شـدن مقاومـت بـدن بـه خاطـر کم خوابـی، راه طولانی و 
خسـته کننده، اسـتراحت کـم، شـرایط آب وهوایی متفاوت و تهیـه غذا از 
جاهـای مختلـف مـا خیلی بیشـتر از قبل آسـیب پذیر هسـتیم و ممکن 
اسـت خیلـی زودتـر مریـض شـویم. معمـولاً بچه هـا و خانم هـا در طول 
سـفر بیماری هـای گوارشـی یـا عفونتـی می گیرنـد و بـا این اتفـاق همه 
لـذت سـفر را از دسـت می دهنـد. ببینیـد همیـن نیم سـاعتی کـه حال 
نازنیـن بـد بـود، چقـدر بـه همـه مـا سـخت گذشـت.« صحبـت کـه به 

این جـا می رسـد خانم جـان نگاهـی بـه تک تک مـا می کنـد و ادامـه می دهد: 
»چـرا این قـدر عجیب وغریـب بـه مـن نـگاه می کنیـد؟« آرزو دسـت بلنـد می کنـد و 
جـواب می دهـد: »خانـم اجـازه خیلـی شـبیه معلم هـا شـده اید.« معصومـه می خندد 

کـه »نـه بیشـتر شـبیه خانـم ناظـم شـده اید. آن بادبزن هم مثـلًا خط کش اسـت که 
تندتنـد تکانـش می دهیـد.« خانم جـان بادبـزن را در هـوا مثـل شمشـیر می چرخانـد 
و می گویـد: »خط کـش کجـا بـود دختـر ایـن شمشـیر مـن اسـت و بـا آن قرار 
اسـت پـدر هر چیـزی که شـما را بخواهـد اذیت کنـد، دربیـاورم.« آرزو 
می پـرد روی صندلـی و گارد می گیـرد و در همـان حـال می گوید: »من 
هـم بـه عنـوان دسـتیار درخدمتـم.« خانم جـان سـری تـکان می دهد و 
رو بـه همـه مـا می گویـد: »راسـت گفـت ایـن بچه! مـن توی سـفر یک 
دسـتیار لازم دارم، ولـي هـر روز یکـی از شـما پنج تـا وروجـک دسـتیار 
مـن خواهیـد بـود. اولیـن دسـتیار را هـم همیـن الان معرفـی می کنم« 
بعـد رو می کنـد بـه فاطمـه و بـا بادبـزن می زنـد بـه شـانه اش و ادامـه 
می دهـد: »فاطمـه خانـم دانشـمند از الان تـا فـردا همین موقع دسـتیار 
مـن هسـتند. دسـتیارجان! پاشـو بـه مسـافرها توضیـح بـده در سـفر باید چـه نکات 
بهداشـتی را رعایـت کننـد.« همگی دسـت می زنیـم و فاطمه از جایش بلند می شـود.

با شنیدن این حرف همگی تازه یاد فاطمه می افتیم. خانم جان 
زیر بغل نازنین را می گیرد و بلندش می کند و روبه ما ادامه می دهد: 

»باریکلا دخترا یه خبر از رفیق تون بگیرین منم این نازنازی 
خانم رو ببرم تا پیش دکتر قطار و بیام.«

راست گفت این بچه! من 
توی سفر یک دستیار لازم 
دارم، ولي هر روز یکی از شما 

پنج تا وروجک دستیار من 
خواهید بود. اولین دستیار را 
هم همین الان معرفی 

می کنم

یادتان باشد 
در طول سفر تا 
جایی که ممکن 
است سراغ 
نوشیدنی های 
کم کالری و 
بدون گاز بروید

دست نوشـته فاطمـه را کـه می خوانیـم همگـی 
می گویـد:  و  پشـتش  می زنـد  آرزو  می کنیـم.  تشـویقش  متعجـب 

»ایـول بابـا چقـدر باکلاس نوشـتی!« خانم جـان هم برایش دسـت می زنـد. معصومه 
من من کنـان می گویـد: »مـن می خواسـتم این جـا مقابـل همـه از فاطمـه عذرخواهی کنـم. چون 

وقتـی نازنیـن مریـض شـده بـود، بیخـود سـر فاطمـه داد زدم.« فاطمه لبخنـد می زنـد و می گویـد: »نه بابا 
مـن شـورش را درآورده بـودم، واقعـاً ببخشـید.« خانم جان سـر تـکان می دهد و می گوید: »سـفر به شـما این امکان 

را می دهـد کـه بـدون فکـر کـردن بـه وظایـف و مسـئولیت های خانـه، زمـان بیشـتری را با هـم بگذرانیـد. این جـوری بهتر 
و بیشـتر همدیگـر را می شناسـید و می توانیـد اگـر مسـئله ای هـم بـا هم داریـد، حلش کنید. پـس قدر ایـن چنـد روز را بدانید و 

سـعی کنیـد از لحظه لحظـه اش لـذت ببرید.«

سفر، امکانی برای
کنار هم بودن
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برگنبدزلالضریحت،کبوترم
ميآمدمکنارتوايناجيبزرگ!

هروقتسقففاجعهميریختبرسرم

شرمندهامکهاینهمهزخمکبودرا
هرروزوشببهمحضرپاکتميآورم
امشبدوبارهروبهضریحتنشستهام
توآسمانآبيومنیککبوترم

ـــذر دی  کبوترانن
تفق
مه

فاط

بایـد کار کنم... زیادتر از ایـن... باید همه فرصت 
کلمه هـا  خلـق  در  و  کنـم....  کار  را  باقیمانـده 
کوشـش کنم.... حالا تـوی کتابخانه نشسـته ام.... 
انگشـت های  بـا  می نویسـند....  دارنـد  بچه هـا 
کوچک شـان... مـن فقـط نمی دانـم بـا این همـه 
داسـتان چـه کار کنـم... یـک عالمـه کار خـوب 
کـه تلمبار شـده در پوشـه ها.... در صندوق عقب 
ماشـینم... در حافظـه گوشـی ام... من بـا آن ها در 
سـطح شـهر می چرخـم.... آن وقت ها که ماشـین 
نداشـتم می کـردم  توی کوله پشـتی و بـا آن ها از 
پله هـای متـرو می رفتـم بـالا... می آمـدم پایین... 
می رفتـم بـالا... می آمـدم پاییـن... مـن معتقـدم 
نقاشـی خـوب اثـرش را در دنیـا می گـذارد حتی 
اگـر برنـده هیـچ مسـابقه ای نشـود... شـعر زیبا 
جـای خـودش را در دنیـا پیـدا می کنـد... حتـی 
اگـر هیـچ خواننـده ای نداشـته باشـد... هیچ وقت 
نخواسـتم یـا توانـش را نداشـتم کـه بچه هایم را 
بـزرگ کنـم... آن هـا آرام آرام کار خودشـان را 
می کننـد و از مسـیر خودشـان جـاری می شـوند 
بـه رودخانـه... این کـه من دست شـان را بگیرم و 
بیـاورم در فـلان روزنامـه و فلان مجلـه و این ها 

را چـاپ کنـم، شـاید متوقف شـان کند.
شـاید  دیگـر  مشـکل  می گویـم...  کـه  دیـده ام 
ایـن اسـت کـه بچه هایـم زیادنـد، خیلـی زیـاد. 
حـالا تقریبـاً در هـر بازارگـردی ای کـه مـی روم 
یـک مامـان یـا یـک بچـه می آیـد جلو و سـلام 
می کنـد. مثـل مادرهـای پربچـه گاهـی دسـت 
می گـذارم  می کنـم.  ول  زیـاد  را  بچه هایـم 
خودشـان بـه انتخـاب خودشـان و به سـمتی که 
خورشـید به آن ها می تابد رشـد کنند؛ مثل رشد 
کـردن گیاهـی که تو فقـط پایـش آب می ریزی، 
امـا هرگـز بـا نـخ نـوک سـاقه هایش را هدایت 
نمی کنـی بـرای تزیین شـومینه، لبـه  پنجـره... یا 
هـر جـا که بـه نظـرت آن جـا زیباتر اسـت. من 
همـه  آن هـا را می شناسـم حتـی می دانـم کـدام 
روز بـرای کـدام موضـوع خوب نوشـته اند، اما از 
درشـت کردن بچه ها همیشـه ترسـیده ام. شـاید 
وقـت و انرژی اش را هم نداشـتم یـا روابطش را، 
امـا انصافـاً دیده ام کـه همین که مطالـب بچه ها 
را دسـتکاری می کنـی، بیـش از حـد چاپ شـان 
می کنـی، بیـش از حـد آن هـا را مـی آوری سـر 
صـف، آن هـا می ایسـتند. بـه یک بـاره متوقـف 
می شـوند و شـروع می کنند به هیـچ کار نکردن. 
ضمـن این که می دانم کلمه هایشـان حیف اسـت، 
حیف اسـت برای تلمبار شـدن. همیـن که خوب 
می نویسـند از نوشته شـان عکـس می گیـرم... یـا 
بـا خـودم روزهـا و هفته هـا حملش می کنـم و به 
هرکـس کـه می بینـم نشـانش می دهـم، اما من 
جـز ایـن، بـا این همه نوشـته خـوب... بـا این همه 

دسـتخط کودکانـه چـه کار می توانـم بکنم؟

بااینهمهنوشته
خوبچهکنم؟

هانیه سلامی راد
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